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کشتی های تجاری خیلی آشغال می ریزند توی 
کرد.سه چهار  گیر  آب. یک بار آهن توی تورمان 

کردیم. هربار  گرفتار شدیم تا تورمان را آزاد  ساعت 
می چرخیدیم یک متر از تورمان می رفت. یک بار 

مجبور شدیم .شش متر تورمان را روی آب ببافیم. 
بعضی وقت ها شده تورمان کامل برود. فکر کن 

کشیدی،  که رفتی دریا و این همه زحمت  یک شب 
کردی. تور و  که هیچ، ضرر هم  هیچی عایدت نشده 

همه چیز می رود. 

عکس  کلی  تا  بزنید  توئیتر  و  گرام  اینستا به  سری  است  کافی  است.  مجازی  فضای  تازه  ترندهای  از  یکی  هرمز  زیره  ج
خوش رنگ ولعاب از این جزیره جلوی تان قطار شود. عکس هایی که هر بیننده ای را قلقلک می دهد تا این جزیره را از نزدیک 
که برای هر تازه واردی حکم غرق شدن در رویایی سرمست کننده را دارد. ما  ببیند. جزیره ای پر از رنگ، موسیقی و زیبایی 
که از هرمز در فضای مجازی  هرمز را با مسافرانش می شناسیم و از دریچه چشم آنان دیده ایم. بعید است از روی تصاویری 
گردشگران  که  ک  های رنگی آن مدفون شده است. بین خاطراتی  دست به دست می شود، فهمید چه رویاهایی زیروروی خا
که هم بخشداری و هم  گردشگری نمی گوید در جزیره ای  از شهر به سوغات می برند هم حرفی از رنج اهالی نیست. هیچ 
زباله های رهاشده نفسش بند  از  کی است. شهر در تلی  از عمران دیده نمی شود. خیابان ها هنوز خا شهرداری دارد نشانی 
کمبود دیگر. انگار  کتاب فروشی و شهربازی جایی در شهر ندارد و هزار و یک  آمده است. آب و برق مدام قطع می شود. سینما، 

بعضی شهرها حامل رازهایی هستند که برای سر درآوردن از آن باید متولدش باشی.
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کاممانده   آرزوهاینا
شدن  وکیل  عشق  به  که  است  جوانی  دختر  یدا آ
از  رفتن،  دانشگاه  برای  آرزویش  خوانده است.  نسانی  ا
رفتارهای  نیست.  روزها  این  مدرک گرایی  ولع  نس  ج
که با زن های جزیره می شود او را به فکر  توهین آمیزی 
یک  مدرسه ام  مسیر  »در  انداخته است.  شدن  کیل  و
خرید  از  که  می دیدم  را  خانه  زن  صبح ها  بود.  انه  خ
برمی گشت. شوهر معتادش دم خانه می نشست و وقتی 
عربده کشی  و  گفتن  بدوبیراه  به  شروع  برمی گشت  ن  ز
کند  آبروداری  شده  هرطور  می کرد  سعی  او  ی کرد.  م
نمی توانست.  ولی  ببرد  خانه  داخل  به  را  شوهرش  و 
سخت  خیلی  و  تنهایی  به  خودش  را  خانه اش  رج  خ
گر وکیل شوم  درمی آورد. مدام با خودم می گفتم، من ا
حتما حق این زن را از شوهرش می گیرم«. آیدا دوروبرش 
او قصه تحقیر شدن هر  از این چیزها زیاد دیده است. 
را  شدن  وکیل  پی  جدی تر  شنیده،  یا  دیده  که  را  نی  ز
گرفته است. »شب ها با رویای وکیل شدن می خوابیدم. 
خودم را در جلسه دادگاه تصور می کردم که دارم از موکلم 
اجازه  خانواده ام  آمد،  که  کنکور  نتیجه  می کنم.  فاع  د
را  دختر  می گفتند  همه اش  بروم.  دانشگاه  به  دادند  ن
چه به دانشگاه و رفت وآمد در جامعه. می ترسیدند وارد 
جامعه شوم و خودم را ببازم. هیچ وقت نتوانستند درک 
کنند فکر من چیز دیگری است و برای هدفم می جنگم. 
طرز فکر جامعه هرمز مثل خود جزیره بسته است. حتی 
کلی مسافر می آید و با مردم شهرهای  که هرسال  حالا 
که یک  کنند  مختلف مواجه شده اند، نمی خواهند باور 
دختر می تواند از پس زندگی اش بربیاید«. آیدا از بچگی 
پابه پای بزرگترهایش کار کرده و نشان داده است از عهده 
همان  است  بالغی  دختر  که  حالا  اما  برمی آید.  ندگی  ز
از  بیشتر  این  و  بی اعتمادند  توانایی هایش  به  زرگترها  ب

همه برایش دردآور است.
*اسممستعاراست.

بین  از  که  است  دیگری  جوان  دختر  رگس  ن
هدفی  خودش  برای  جزیره نشینی  حدودیت های  م
محدود  این جا  چقدر  می دیدم  »وقتی  اخته است.  س
هستیم و حتی یک دکتر خوب نداریم، دلم می خواست 
به خاطر  جان شان  خیلی ها  این جا  بشوم.  زشک  پ
از دست می رود. قدیم }شش سال قبل{  بودن دکتر  ن
ما  می گفتند  کند،  زایمان  می خواست  یکی  قتی  و
نمی توانیم اینجا نگه ات داریم، وسایل نداریم، برو بندر. 
از دست  را  راه بندر و وسط دریا بچه شان  بعضی ها در 
دوستان  بیشتر  برای  می کرد«.  فوت  مادر  یا  ی دادند  م
شد  تمام  دبیرستان  تا  خواندن  درس  دنیای  رگس،  ن
که نبود دکتر به جان  اما زهر اتفاقات ناراحت کننده ای 
او می ریخت، باعث می شد تا دلش بخواهد به دانشگاه 
دختر  گفتند  خانواده ام  آمد  که  کنکور  »نتیجه  رود.  ب
که چه بشود. انتظار داشتند من هم مثل  درس بخواند 
خودشان باشم. برای آن ها درس خواندن مهم نیست. 
شاید به آن احتیاج نداشتند. من اجازه ندارم دانشگاه 
دانشگاه  هرمز  در  پسری  گر  ا هستم.  دختر  چون  روم  ب
برای  حتی  می رود.  راحت  شود،  قبول  دیگر  هر  ش

که وضعیت مالی خوبی نداشت،  ادامه تحصیل پسری 
کردند تا بتواند درسش را بخواند اما برای یک  پول جمع 
دختر نه. بعد از این که نتوانستم به دانشگاه بروم خیلی 
افسرده شدم. شب وروز به این موضوع فکر می کردم و 
از  چهارسال  نمی زدم«.  حرف  هیچ کس  با  چندماه  ا  ت
و  او هنوز خواب مدرسه  اما  گذشته است  نرگس  نکور  ک
تحصیل را می بیند و هدفش را فراموش نکرده است. با 
کتاب در  کتاب فروشی ندارد و دسترسی به  این که هرمز 
کتاب پزشکی  آن سخت است اما نرگس از این ور و آن ور 
گر هرمز دانشگاه  پیدا می کند تا از علاقه اش جا نماند. »ا
مفیدی  آدم  حسرت،  جای  به  حالا  داشت  راسری  س

برای شهرم بودم.«
*اسممستعاراست.

کارِپرماجرا 
از  زودتر  اما  گذاشته  بیست سالگی  در  پا  تازه  یروزه  ف
پنجم  کلاس  از  شده است.  بزرگ  م سن وسال هایش  ه
کنار دفتر وکتاب مدرسه، ابزار خیاطی دست  دبستان در 
گرفته   و خرج زندگی اش را خودش درآورده است. »پدرم 
که  صیاد بود. وضع صیاد هم معلوم است. یک شب 
دریا طوفانی باشد، درآمدی ندارد. خانواده ام هیچ وقت 
چیزی  و  می فهمیدم  خودم  من  اما  نداریم  ما  گفتند  ن
طلب نمی کردم. این شد که تصمیم گرفتم خودم دست 
به کار بشوم«. فیروزه کاری به زندگی بی دغدغه دوستان 
هم سالش ندارد و هیچ وقت نخواسته است جای آن ها 
ایستاده است  زندگی  بد و خوب  پای  تمام قد  او  اشد.  ب
کمک خرج خانواده اش باشد. در جزیره  کار می کند تا  و 
که جوابگوی همه  کم تر از آن است  فرصت های شغلی 
اهل شهر باشد. راه پول در آوردن را باید خودت پیدا 
برای همه سال حساب  کار  روی یک  نمی شود  و  نی  ک
که جامعه محلی به  گیری  کرد. محدویت های دست وپا
زن ها تحمیل می کند، زحمت نان درآوردن را برای آن ها 

کرده است. با این وجود زنان و دختران جزیره  چندبرابر 
خوب یاد گرفته اند تسلیم محدودیت های شان نشوند. 
زنان،  درآمد  کسب  راه  تنها  قبل  چندسال  همین  ا  ت
عهده  از  به سختی  مردم  بیشتر  وقتی  اما  بود  یاطی  خ
خرج روزشان برمی آمدند، چندنفر به فکر رخت ولباس 
شغلی  خانه  از  بیرون  باید  که  بود  این  می افتاد؟  ازه  ت
فقط  کار  »اینجا  می کردند.  دست وپا  خودشان  رای  ب
با  صبح ها  و  بودیم  ماهی گیر  خودمان  ما  دریاست.  ا  ب
می فروختیم  را  برادرهای مان  و  پدر  روز  صید  واهرم  خ
باید خودشان  و  کار نمی کرد  که مردشان  اما زن هایی 
خرج خانه را می دادند، در ازای مبلغی ناچیز صید روز 
که  با این وضع، دریا  را می فروختند.  بقیه ماهی گیران 
درهای  شدن  باز  می آوردیم؟«.  کجا  از  می شد  راب  خ
برای  تازه ای  راه  هرمز،  به  گردشگران  ورود  و  زیره  ج
با  زنان  این شش سال  کرده است. در  باز  سب درآمد  ک
زندگی شان  به  کمی  توانسته اند  دستی  صنایع  روش  ف
سروسامان بدهند و شغل مطمئن تری داشته باشند. 
ک رنگی  که خانم ها  دم قلعه }پرتغالی ها{ خا »اولین بار 
تنها  اما  کردند  مخالفت  کار  این  با  خیلی ها  فروختند   
که می توانستند پول در بیاورند و زندگی شان  راهی بود 
کسی شکم بچه های شان را سیر  را بچرخانند  وگرنه چه 
که مسافر بیاید.  می کرد. ما شب وروز دست به دعاییم 
دارد  شهر  و  است  مرتب  کمی  زنان  سرووضع  الان  گر  ا
فیروزه  مسافرهاست«.  همین  به خاطر  می کند،  غییر  ت
ک  کلی این در و آن در زده است تا مجبور به فروختن خا
به  کار  اجازه  سخت  خیلی  خانواده ها  اما  نشود  زیره  ج

دختران شان می دهند.
هربار  خانواده ام  اما  کردم  امتحان  را  زیادی  »کارهای   
می کردند  بهانه  کارم  محل  به  را  پسرها  فت وآمد  ر
هم  قلعه  دم  بدهم.  ادامه اش  نمی دادند  اجازه  و 
کوه  از  وقتی  کنم.  کار  می توانم  نیستم  تنها  ون  چ

توی  ک  خا این  می گویم  خودم  با  می آورم  ک  ا خ
الکش  بیاورم،  من  این که  نه  است.  قشنگ  کوه  ین  ا
بعد  شود.  قشنگ  تا  بدهم  نقش  و  طرح  کلی  و  نم   ک
از خودم می پرسم به نظرت برای این که پول دربیاوری 
کار دیگری می توانی انجام بدهی؟ اصلا راه دیگری جز 
شرایط  این  با  می رسد؟  ذهنت  به  ک  خا این  ندن  ک

سخت و محدودیت ها چاره دیگری ندارم.«
*اسممستعاراست.

خط وخطوط  اما  است  ساله  بیست وپنج  جتبی  م
چهره اش مال این سن وسال نیست. از سیزده، چهارده 
خراب  حالم  آن قدر  اوایل  »آن  رفته است.  دریا  الگی  س
گاهی خون بالا می آوردم. خیلی طول کشید  که  می شد 
محدودیت های  و  سختی ها  کنم«.  عادت  دریا  به  ا  ت
کودکی را به  گرفتن رویاهای  زندگی در جزیره  مجال پی 
مجتبی نداده است. »دلم می خواست خلبان بشوم اما 
با رویا که نمی شود کار کرد. الان چندسال است که هرمز 
که زیاد هم دور نیست،  رو به پیشرفت است. زمان ما 
کمتر بود. حتی دبیرستان را هم مجبور شدم  امکانات 
که من  در یکی از دهات بندرعباس بخوانم. چیزهایی 
می برد.  هزینه  و  داشت  آموزش  به  نیاز  ی خواستم  م
کلاس بروم بندر و برگردم.  نمی توانستم هرروز برای یک 
که ادامه اش  دست وبال خانواده ام تنگ بود. این شد 
شاید  داشتم،  درآمد  و  بود  امکانات  اینجا  گر  ا دادم.  ن
این  مهم  مجتبی  برای  رسیده بودم«.  رویایم  به  لان  ا
که روی پای خودش بایستد اما وقتی همه  بوده است 
پا  جز  چاره ای  می شود  ختم  دریا  به  جزیره  در  ارها  ک
خیلی  دریا  »کار  نداری.  سختی  و  خطر  وسط  ذاشتن  گ
سنگین است. یک نخ هم بزنی توی آب و بیاوری بالا، 
کلی تور، زنجیر، طناب،  سنگین تر می شود چه برسد به 
تخته و آهن. الان روزبه روز قایق ها صنعتی تر می شوند 
کار دریا راحت شود باز خطرات زیادی  اما هرچقدر هم 

باید  هرلحظه  است.  امواج  با  جنگ  صیادی  ارد«.  د
کردن با یک مهلکه تازه باشی.  آماده دست وپنجه نرم 
که خراب می شود، موج نزدیک دومتر از لبه قایق  »هوا 
کنی تا نیفتند  بالاتر است. فقط باید بین موج ها بازی 
موج  یک  بودم،  آب  وسط  تنها  شب  یک  قایق.  وی  ت
کاری  ایستاده بود. هیچ  تا زیر صندلی آب  آمد داخل. 
کرد. باید قایق را سبک می کردم تا پایین نرود.  نمی شد 
ک بنزین تا این ور و آن ور نرود.  سکان قایق را بستم به با
گاز  تخته  یا  می ایستادم  گر  ا می کردم.  حرکت  گاز  یمه  ن
می رفتم، دوباره آب می آمد داخل و قایق غرق می شد. 
یک جا روغنی را بریدم و حول وحوش یک ساعت طول 

کنم«.  کشید تا با آن فقط آب قایق را خالی 
یا  کنی  سر  نداری  با  باید  یا  می شود  طوفانی  که  ریا  د
بند  لحظه ای  به  همه چیزش  که  بزنی  دریایی  به  ل  د
دو  »الان  می شوی.  مغلوبش  بجنبی  دیر  گر  ا و  ست  ا
که هوا خراب تر شده و نمی شود رفت  سه هفته است 
کافی  فقط  بشویم.  غرق  بود  نزدیک  شب  یک  ریا.  د
کردن  آزاد  برای  گاهی  کند.  گیر  جا  یک  تورت  ست  ا
شده است.  خورد  کامل  قایق  که  زدیم  زور  آن قدر  ور  ت
شبه  یک  بزنی  چاقو  می شوی  مجبور  که  حدی  ا  ت
همه چیز برود زیر آب. وگرنه هم جانت به خطر می افتد 
میلیون  هفتاد  میلیون،  ده  جای  به  است  ممکن  م   ه
که رفتی دریا و  کن یک شب  قایق ات  برود زیر آب فکر 
این همه زحمت کشیدی، هیچی عایدت نشده که هیچ 
کردی. تور و همه چیز می رود.«.  ده میلیون هم ضرر 
که باشی باید یاد بگیری همه مشکلاتت را روی  صیاد 
کنی. فرقی نمی کند چند سالت است و چقدر  آب حل 
از دریا می دانی، باید زود بزرگ و باتجربه شوی. »وقتی 
تجربه ای  هیچ  می گویم  خودم  با  می بینم،  را  اخدایم  ن
گیر  ده جا  هستیم.  دنبالش  هرشب  ما  ندارم.  دریا  ز  ا
می رفت.  و  می کرد  ول  بود  ما  جای  هرکسی  رده ایم.  ک
گر دنبال من می آیید  اما ناخدای ما همیشه می گوید ا
دریا، هر مشکلی باشد، باید برویم و تورمان را بکشیم. 
گر  درستش هم همین است. می خواهد به ما یاد بدهد ا
رفتی دریا، دست خالی برنگرد. یا بگو هوا خراب است و 
که آمدی برو و صیدت را بکن«. وسط دریا  کلا نیا یا حالا 
می فهمی.  دیگری  هرجای  از  بیش تر  را  تنهایی  عنی  م
نه  داری.  همراه  چندنفر  قایق  توی  نمی کند  رقی   ف
روی  محکم  بتوانی  که  است  زیرپایت  سفتی  مین  ز
کسی توان مقابله با عظمت دریا را   آن قدم برداری نه 
هستی  خودت  فقط  آسمان،  و  دریا  بین  معلق  ارد.   د
تخته ها و  می کنند  پیاده  را  تور  »وقتی  خودت.   و 
نزدیک  باشی.  مواظب  خیلی  باید  پایین،  ی رود   م
ریخته  همه اش  که  است  وصل  آن  به  طناب  متر   4 00 
می کشانت  پا،  مچ  توی  بیفتد  طناب  گر  ا پایت.  یر  ز
افتاد  پایش  شد.  همین طور  قشمی ها  از  یکی  ایین.  پ
کشیدنش  یک بار  پایین.  رفت  تخته  با  و  طناب  وی   ت
بریدند.  اشتباهی  را  طناب  و  شده بودند  هول  اما  الا  ب
پیدایش  تا  کردند  اجاره  کشتی  پایین.  رفت  وباره   د
بالا  آب  روی  جنازه اش  دوهفته  از  بعد  نشد.  اما  نند  ک

آمد«.

فرا آب را دورتادورت نیست. ریزی گ
گلاویز گرفتهاست.بایدبمانیوباطبیعت
در دریا ناپایدار حال از را نانت وی. ش
بمالی. تنت به را پیههرچیزی و یاوری ب
لقمه تا میگشاید را دلش دریا روز ک ی
هم روز یک بگذارد. سفرهات در انی ن
شکمبرایبلعیدنتفراخمیکند.مرزقهر
همچون است. مغشوش دریا آشتی  و
نمیدانی که معشوقی فتنهگر گاه ن
کمربهقتلت یا عشقبهدامنتمیریزد
همین از یکی هرمز جزیره ستهاست. ب
که گردشگرانی برای عشوقهاست. م
با انداختن عکس اندازه بودنشان مر ع
فریبنده کوه«است، یباییهای»پشت ز
کهخودشانرا بهنظرمیرسد.امامردمی
این مفتون آنشناختهاند، رنجهای ین ب

خودنمایینمیشوند.
هرمزی درباره ساحل صبح امروز زارش گ
که جزیرهای شنیدهایم. کمتر که ست ا
و سرآمده انزوایش عمر است ندسالی چ
کسرخشبه شهرتبکریطبیعتوخا
مردمش اما رسیدهاست دنیا همه وش گ
مخابرهشده تصویر در جایی مچنان ه
اهل درددل پای ادامه در ندارند. آن ز ا
ناخوشی و خوشی از و نشستم هر ش

جزیرهنشینیگپزدیم.

پایدرددلهرمزیها

افســــوسهایجـــزیــــرهنشینـــی
صبح ساحلمرجان دهقان  

س ها : مرجان دهقان 
عک


